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امـروزه نقـش و اهمیت سکه شناسـى براي شـناخت ابعاد متعـدد تاریخی 
یـک دوره بـر همـگان بـه ویـژه تاریخ پژوهان آشـکار اسـت. سـکه هاي 
هـر دوره نمـادي از خـط و زبـان، سیاسـت و مذهـب، اقتصـاد و صنعت، 
هنـر و فرهنـگ و آداب و سـنن دوران خویـش هسـتند. اطلاعات مندرج 
در سـکه ها اگـر درسـت خوانـده و تشـخیص داده شـود، در حکم سـند و 
مـدرك رسـمی اى اسـت که ممکن اسـت تأییـدي بر اطلاعـات تاریخی 
یـک دوره باشـد؛ خـلأ تاریخی یک دوره را پـر کند یا نظریـه اي تاریخی 
را بـه چالـش کشـاند. نظر به اینکه سـکه ها نسـبت به دیگر اشـیاء مادي 
آسـیب پذیري کمتـري دارنـد، ضـرورت نیـاز بـه سـکه ها براي شـناخت 
دوره هایـی از تاریـخ که منابع نوشـتاري کمـی از آن ها باقی مانده اسـت، 
دوچنـدان مى شـود. نمونـۀ بارز آن تاریخ اشـکانیان و برهه هایـی از تاریخ 
ساسـانیان، بـه ویـژه حـوادث پـس از مرگ خسـرو پرویز و سرنوشـت 
اقشـار متعـدد اجتماعـی ایـران پـس از مـرگ یزدگرد سـوم اسـت. از 
آنجایـی کـه در سـکه هاي اواخـر دورة ساسـانی سـال و مـکان ضـرب 
سـکه قید شـده اسـت، سـکه هاي این دوره یکـی از بهتریـن منابع براي 
پـر کـردن خـلأ تاریخی اواخر دورة ساسـانی و سـال هاي اولیـۀ حکومت 

اعـراب مسـلمان بر ایران اسـت.

دربارة  نویسنده
وي  اسـت.  ساسـانی  دورة  سـکه هاي  سکه شناسـان  از  امینـی  امیـن 
پژوهش هـاي متعـددي راجـع بـه سـکه هاي عصـر ساسـانی انجـام داده 
اسـت. بیشـتر تحقیقات وي مربوط به سـکه هاي پایانی دورة ساسـانی و 
ورود اعراب مسـلمان به ایران اسـت. مهارت وي در شـناخت سـکه هاي 
ساسـانی بالاسـت. چنان کـه سـرگئی باز سـوویچ داشـکوف روسـی، 
برخـی  مندرجـات  خوانـدن  در  ساسـانی  شاهنشـاهی  کتـاب  نویسـندة 
سـکه هاي آن دوره مدیـون راهنمایی هاي وي اسـت. امینـی قبل از این 
کتاب هایـی دربـارة سـکه هاي دورة ساسـانی بـه چاپ رسـانده اسـت که 
عبارت اند از: هرمزد چهارم 12سـال سـلطنت 13سـال سـکه، سـکه هاي 
ساسـانی ، تاریخ و سـکه در پایان امپراتوري ساسـانی و سـکه هاي ایران 
قبـل از اسـلام. عـلاوه بـر این هـا، کتابی بـا عنوان سـکۀ ابوخالـد از وي 

در دسـت چاپ اسـت.
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و  تاریخـی  بررسـی  ساسـانی:  شـاهان  آخریـن  سکه شناسـی 
عـرب ورود  ابتـداي  و  ساسـانی  دورة  اواخـر  در  سکه شـناختی 
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مروري بر محتواي کتاب
ایـن کتـاب بخش هایـی از کتـاب پیشـین نویسـنده بـا عنـوان تاریـخ و 
سـکه در پایان امپراتوري ساسـانی اسـت. نویسـنده در مقدمه اي مختصر 
دربـارة اهمیـت سـکه ها و هـدف خـود از ایـن پژوهش سـخن مى گوید. 
در فصـل اول بـا عنـوان «کلیاتـی پیرامون آخرین سـکه هاي ساسـانی» 
بـه گـردآوري اطلاعـات مربوط به چهـل ضرابخانـه پرداخته اسـت. این 
ضرابخانه هـا مربـوط بـه سـکه هاي آخرین شـاهان ساسـانی اسـت. این 
فصـل در 42 صفحه تنظیم شـده اسـت. در فصل دوم بـا عنوان «آخرین 
شـاهان ساسـانی» بـه توصیـف اجمالـی تاریخـی و ذکـر دقیـق و جزئی 
سـکه هاي هـر یـک از شـاهان ساسـانی بعـد از خسـرو پرویـز پرداختـه 
شـده اسـت. ایـن فصـل 124 صفحـه اسـت. نویسـنده در فصـل سـوم 
بـا عنـوان «دوران فتـرت» بـه توصیـف تاریخـی مختصـري از سـقوط 
ساسـانیان پرداختـه و پیرامـون سـکه هاي حکمرانان محلی ایـران بعد از 
سـقوط ساسـانیان توضیحاتی ارائه نموده اسـت. فصل سـوم، 22 صفحه 
را در بـر مى گیـرد. ده صفحـه مربـوط بـه فهرسـت مطالب، پیشـگفتار و 

فهرسـت منابع اسـت.
 نویسـنده در فصـل اول توضیحاتـی دربـارة درج سـال ضـرب سـکه بـر 
روي سـکه ها داده اسـت. این تاریخ گذاري از سـال دوم پادشـاهی پیروز 
(484 - 469) آغـاز شـده اسـت (ص 10). پـس از آن شـرحی مفصل تـر 
دربـارة محـل ضـرب سـکه هاي ساسـانی آمـده اسـت. درج محل ضرب 
سـکه هاي ساسـانی از دورة شـاپور دوم (379 - 309) بـه طـور غیـر 
رسـمی آغـاز و از زمـان بهرام چهـارم (499 - 488) به طور رسـمی و 
همیشـگی بـر سـکه ها معمـول شـد (ص 13). نـام ضرابخانه ها بـه دلیل 
کمبـود جـا بـه جز مواردي خـاص، مانند بلـخ، ري، جی و غیـره با علائم 
اختصـاري درج شـده اسـت. بـه دلیل مشـکلاتی کـه در خوانـدن حروف 
پهلـوي وجـود دارد و اینکـه حـروف اول یـا علائـم اختصـاري بعضـی 
از شـهرها شـبیه بـه هـم اسـت، تعییـن دقیـق محـل ضـرب هـر سـکه 
بـر اسـاس ایـن علائـم کار دشـواري اسـت. نویسـنده بـا تطبیـق دادن 
ایـن علائـم اختصـاري بـا مهرهـاي اداري و اشـاراتی مختصر بـه متون 
تاریخـی و جغرافیایـی و دقت در تشـخیص حـروف پهلوي ایـن کار را تا 
حـد توان انجام داده اسـت. چنانچـه وى به متون پهلوي نوشـتاري اواخر 
دورة ساسـانی و آن دسـته از منابـع تاریخـی کـه به توصیف مشـخصات 
ظاهـري شـاهان، ماننـد البسـه، تـاج و غیـره پرداخته اند، توجه بیشـتري 
می نمـود، در تعییـن دقیق تـر محـل ضـرب سـکه ها کمتـر دچار مشـکل 
مى شـد. نویسـنده در مـواردي کـه بـه یقین نرسـیده احتمـالات را مطرح 
کـرده و بـا قاطعیـت نظـر نـداده، بنابراین اسـلوب علمـی را رعایت کرده 

است. 
 در پایـان ایـن فصـل نقشـۀ پراکندگـی موقعیـت مکانـی ضرابخانه هاي 
اواخـر دورة ساسـانی از 628 تـا 652 آمده اسـت. نویسـنده در فصل دوم 
نقشـۀ موقعیـت مکانـی ضرابخانه هـا را بـراي دورة هـر یـک از شـاهان 
بـه صـورت جداگانـه آورده اسـت کـه بسـیار مفیـد مى نمایـد، زیـرا نـه 
تنهـا محـدودة جغرافیایـی حکومت هر یک از شـاهان ساسـانی آن دوره 
را مشـخص مى کنـد، بلکـه بـا ترسـیم این نقشـه ها بررسـی مقایسـه اي 
ویژگی هـاي حکومتـی آنـان راحت تـر مى شـود. اهمیـت ایـن نقشـه ها و 

طراحـی دقیـق آن هـا بـا تکیه بـر مندرجـات و محتـواي سـکه ها، زمانی 
بهتـر درك مى شـود کـه بدانیـم منابـع تاریخـی حتـی قـادر نیسـتند، 
فهرسـت درسـت و دقیقـی را از شـاهان آن دوره ارائـه نماینـد. نقشـۀ 
پراکندگـی جغرافیایـی ضرابخانه هـاي آخرین شـاهان ساسـانی به وضوح 
مشـخص مى کنـد کـه مقـارن بـا حملـۀ اعـراب مسـلمان بسـیاري از 
شـهرها و ایالت هـاي ساسـانی حالت خودمختـاري به خود گرفتـه بودند.

 آنچـه در خصـوص جزئیـات ایـن نقشـه ها درخـور سـتایش اسـت، ایـن 
حتـی  و  قطعـی  احتمالـی،  ضرابخانه هـاي  محـل  نویسـنده  کـه  اسـت 
محل هـاي پیشـنهادي خـودش را بـه تفکیـک تعیین کـرده اسـت. البته 
وى مشـخص نکـرده کـه این نقشـه ها طراحی خـودش بوده یـا آن ها از 
جایـی اقتبـاس کرده اسـت. گرچـه احتمال مـى رود خودش این نقشـه ها 
را ترسـیم نمـوده باشـد. بـه هر حال شایسـته بـود، طراح و ترسـیم کننده 

نقشـه ها را مشـخص مى کـرد.
خسـرو  دوران  از  بعـد  ساسـانیِ  شـاهان  از  هریـک  دوم  فصـل  در   
پرویـز، بـه طـور جداگانـه بررسـى و توصیـف شـده اند. نویسـنده ابتـدا 
بـه مختصـري از رویدادهـاي تاریخـی هر یک از شـاهان اشـاره داشـته، 
آنـگاه بـه توصیـف دقیق و جزئی سـکه هاي مربـوط به آن شـاه پرداخته 
اسـت. پـس از آن، تعـداد سـال هاي ضـرب سـکۀ آن شـاه را بیـان کرده 
و تعـداد ضرابخانه هـاي فعـال در دورة هـر شـاه را در جدولـی برشـمرده 
و تصاویـري از سـکه هاي آن شـاه را در هـر یـک از ایـن ضرابخانه هاي 
متعـدد آورده اسـت. در پایـان نیز نقشـۀ موقعیـت مکانـی ضرابخانه هایی 
که از آن شـاه سـکه یافت شـده، ترسـیم شـده اسـت. این تقسـیم بندي 
دقیـق و آشـکار تـوأم بـا دقـت، منجـر بـه درك عمیق تـر و بهتـر از 

اطلاعـات تاریخـی، سیاسـی، مذهبـی و اقتصـادي آن دوره مى شـود. 
 فصـل دوم بـا پادشـاهی بـه نـام هرمـزد شـروع شـده کـه در فاصلـۀ 
سـال هاي 600 تا 601 از وي سـکه ضرب شـده اسـت (صص 56-52). 
در منابـع تاریخـی در ایـن فاصلـۀ زمانـی از پادشـاهی بـه  نـام هرمـزد 
ذکـري بـه میـان نیامده اسـت، اما نویسـنده با اسـتفاده از سـکه هاي این 
شـخص و تطبیـق دادن آن هـا بـا قرائن تاریخـی، بر آن اسـت که وي با 
عنـوان شـاه سـکه زده و به عنوان هرمـزد پنجم از وي یاد کرده اسـت. 
دومین پادشـاهی کـه خصوصیات دوران حکومتی او بررسـی شـده، قباد 
دوم (628) نـام دارد. دربـارة برگردانـدن صلیـب مقـدس مسـیحیان بـه 
روم کـه در زمـان خسـرو پرویـز بـه ایـران آورده بودنـد، اختلاف نظـر 
وجـود دارد. بـه نظـر نویسـنده این صلیـب در زمان قبـاد دوم به موجب 
معاهـدة صلـح بـا رومیـان به آنان پـس داده شـد (ص 66). بیشـتر منابع 
تاریخـی، بـاز پـس دادن صلیـب مقـدس رومیـان را مربـوط بـه دورة 
پوران دخـت مى داننـد. پـس از آن سـکه هاي اردشـیر سـوم (630 
- 628) بررسـی شـده اسـت. نویسـنده در مـورد حملـۀ شـهربراز بـه 
تیسـفون و مـرگ مشـکوك اردشـیر سـوم نیـز اطلاعاتى داده اسـت. 
در منابـع تاریخـی از شـهربراز به عنـوان یکـی از مدعیان پادشـاهی یاد 
شـده اسـت که بـه دلیل عـدم برخـورداري از دودمان شـاهی نابود شـد. 
نویسـنده دربارة اینکه از شـهربراز سـکه اي یافت شـده باشـد، اشاره اي 
ندارد. وى بعد از اردشـیر سـوم بـه توصیـف دوران پوران دخت (631 

- 630) پرداخته اسـت. 
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 در بررسـی هاي مربـوط بـه دورة پوران دخـت و شـاه بعـد از او یعنـی 
خسـرو سـوم (632 - 631) نویسـنده بـه زعـم خـودش بـه یافته هاي 
جدیدتـري دسـت یافتـه و بسـیاري از خلأ هـا و شـبهات تاریخـی مربوط 
بـه دورة آنـان را از روي سـال و محـل ضـرب سکه هایشـان برطـرف 
کـرده اسـت. در منابـع تاریخـی، در ایـن فاصلـۀ زمانـی از افـرادي بـه 
نـام گشتاسـپ و پیـروز دوم به عنوان شـاه یـا مدعی شاهنشـاهی یاد 
شـده، امـا سـکه اي از آنان به دسـت نیامده اسـت. با بررسـی سـکه هاي 
فرخ هرمـز فرمانـدة سـپاه ممالک شـرقی ساسـانی و آزرمیدخت (633 
- 632) (جریـان خواسـتگاري فرخ هرمـز از آزرمیدخـت نیـز در منابـع 
آمـده اسـت)، نویسـنده احتمالاتـی را مطـرح کـرده اسـت که با بررسـی 
و مقایسـۀ دقیق تـر آن هـا بـا مطالـب و قرائـن تاریخـی، امـکان برطرف 
شـدن برخـی شـبهات وجـود دارد. آزرمیدخـت در سـکه ها چهـره اى 

مردانـه دارد کـه نویسـنده در ایـن مـورد نیـز مسـائلی را مطـرح کـرده 
اسـت. پـس از آن سـکه هاي خسـرو چهـارم (633) را مـورد بررسـی 

اسـت.  داده  قرار 
 امینـى در پایـان ایـن فصـل بـه طـور مفصل تـري بـه توضیـح حوادث 
مربـوط بـه دوران یزدگـرد سـوم (652 - 633) بـر مبنـاي سـکه هاي 
یافت شـده از وي، پرداختـه اسـت. وى بـا دقـت در محـل ضرابخانـه 
اولیـه  محـدودة  سـکه ها،  آن  ضـرب  سـال  و  یزدگـرد  سـکه هاي 
قدرت گیـري یزدگـرد، جریـان شکسـت او از اعـراب مسـلمان و مسـیر 
عقب نشـینی اش را در برابـر اعـراب نسـبت بـه منابـع تاریخـی واضح تـر 
بیـان نمـوده اسـت. همچنیـن مطالبی را دربـارة چگونگی ضرب سـکه ها 
بـا تمثـال یزدگـرد سـوم در زمان تسـلط اعـراب بر ایـران ذکـر کرده 
اسـت. سال شـمار هـر یـک از پادشـاهان ساسـانی در ایـن نوشـتار بـر 

نقشۀ موقعیت مکانی ضرابخانه هاي اواخر دورة ساسانی

نام ضرابخانه ها به دلیل کمبود جا به جز مواردي خاص، مانند بلخ، ري، جی و غیره با 
علائم اختصاري درج شده است. به دلیل مشکلاتی که در خواندن حروف پهلوي وجود 
دارد و اینکه حروف اول یا علائم اختصاري بعضی از شهرها شبیه به هم است، تعیین 

دقیق محل ضرب هر سکه بر اساس این علائم کار دشواري است

بازتاببازتاب
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اسـاس سال شـمار نویسـنده نعییـن شـده اسـت. دربـارة تعـداد شـاهان، 
مدعیـان پادشـاهی، مـدت زمـان و محـدودة مکانـی پادشـاهی آنـان در 
فاصلـۀ مـرگ خسـرو پرویز و جلوس یزدگرد سـوم تناقضـات زیادي 
در منابـع تاریخـی مشـاهده مى شـود. ایـن آشـفتگی بـه حدي اسـت که 
حتـى محققـى، ماننـد تـورج دریایی کـه با تکیه بر اشـیاء مـادي، مانند 
سـکه ها و مهرهـا و مقایسـۀ آن هـا بـا منابـع تاریخـی به تحقیـق در این 
زمینـه پرداخته ، نتوانسـته اسـت  گزارش هـاي دقیقی از ایـن فاصلۀ زمانی 
ارائـه نمایـد. بـه نظـر مى رسـد نویسـنده بـا تکیه بـر داده هـا و اطلاعات 
استخراج شـده از سـکه ها و پژوهش هایـی کـه دیگران قبـل از وي دربارة 
سـکه هاي ایـن دوره انجـام داده اند، تعداد شـاهان و سال شـمار حکومتی 
آن هـا را تعییـن کـرده اسـت، امـا ظاهـراً وى در این بـاره مقایسـه هاي 

دقیـق بـا منابـع تاریخـی متعدد انجـام نداده اسـت.
کار  پایـان  چگونگـی  از  مختصـري  گـزارش  سـوم  فصـل  ابتـداي  در 
ساسـانیان، مقاومت هـا و شـورش هاي مردمـی در آن دوره آمـده اسـت. 
نویسـنده اشـاراتى بـه سـکه هاي مسـین ایـن دوره دارد که با نـام حکام 
محلـی ضـرب شـده اسـت. بـه دلیـل عـدم درج سـال ضـرب سـکه و 
ذکـر واژه هـاي عربـی بـر روي برخی سـکه ها پس از سـقوط ساسـانیان، 
ابهاماتـی وجـود دارد. بـه طـور دقیق مشـخص نشـده اسـت کـه اعراب 
مسـلمان در اسـتفاده از سـکه هاي ساسـانی از چه زمانی و با چه کیفیتی 
مرزبنـدي را شـروع کردنـد. نویسـنده بـا معرفـی سـکه هاي فرخـزاد 

مقدماتـی را بـراي بـر طـرف کـردن ایـن ابهامـات آغـاز کرده اسـت. 

نقد و نظر
شناسـایی دقیـق و جزئـی سـکه ها در طـرح، نوشـته ها، القـاب و همـۀ 
نشـانه هایی کـه بـر روي سـکه ها وجـود دارد، اعـم از تـاج، بال هـاي 
کنگره هـا، گـوي یـا فـره، زیـورآلات، آرایش هـا، هـلال مـاه، سـتاره، 
نگهبانـان آتـش در پشـت سـکه و غیـره قابل سـتایش اسـت. نویسـنده 
عـلاوه بـر اینکـه مشـخصات سـکه ها را بیـان نمـوده، بـه تغییراتـی که 
شـده  ایجـاد  متعـدد  شـاهان  دوران  در  یـا  شـاه  یـک  دوران  طـول  در 
اسـت، اشـاره دارد. وي اقتباسـاتی را کـه هـر یـک از شـاهان بعـدي از 
سـکه هاي شـاهان قبلـی داشـته اند، تشـخیص داده و بیان نموده اسـت. 
ایـن امـر مى توانـد بـه تشـخیص دقیق تـر و جزئی تـر رویدادهـا در زمینۀ 
ایدئولـوژي، سیاسـت و اقتصـاد آن دوره کمـک کنـد. وي همچنیـن یک 
نمونـه از تصویـر کامـل هـر یـک از سـکه هایی را کـه بررسـی کـرده، با 

کیفیتـی مطلـوب در کتابـش آورده اسـت. حتی در طراحی جلـد کتاب نیز 
چنـد مـورد از سـکه ها نمایـش داده شـده اسـت.

و  دقیق تـر  سال شـمار  سـکه ها،  محتویـات  بـر  تکیـه  بـا  نویسـنده   
واضح تـري از شـاهان و رویدادهـاي پـس از مـرگ خسـرو پرویـز تـا 
جلـوس یزدگرد سـوم ارائه داده اسـت. همچنین با بررسـی سـکه هاي 
بعـد از سـقوط ساسـانیان و معرفی سـکه هاي فـرخ زاد، شـرایط را براي 
گشـوده شـدن بخشـی از زوایـاي تاریک آن محـدودة زمانی تـا حدودي 
فراهـم نمـوده اسـت. وى تـا حـد توان جزئیـات و تغییـرات سـکه ها را با 
اطلاعـات تاریخـی باقی مانـده از آن دوران مقایسـه کـرده و در صـورت 
اختـلاف بـه تحلیـل ایـن داده هـا پرداختـه اسـت. البتـه همان طـور کـه 
گفتـه شـد در ایـن مقایسـه به همـۀ منابـع تاریخـی، به خصـوص منابع 

اصلـی نظر نداشـته اسـت. 
 آوردن جـداول، نقشـه ها و نمودارهـا حُسـن کار را بیشـتر کـرده اسـت. 
شـناخت علائـم اختصـاري ضرابخانه هـا کـه نویسـنده تـا حد امـکان به 
آن دسـت یافتـه اسـت، از دیگـر مـوارد سـتودنی در ایـن کتـاب اسـت. 
چنان کـه گفته شـد، تشـخیص ایـن علائم دشـواري هاي خـاص خودش 
را دارد. نویسـنده بـه زعـم خودش در پیوند دادن اطلاعاتی که از سـکه ها 
اقتبـاس کـرده بـا حـوادث سیاسـی، اجتماعی، اقتصـادي و تاریخـی بازة 
زمانـی مـورد نظـر، حق مطلـب را ادا کرده اسـت، لیکن نارسـایی هاي در 
این بـاره وجـود دارد کـه از چشـم یک مورخ پوشـیده نیسـت. در مجموع 
معرفـی سـکه هاي ایـن دوره، بـه منزلـۀ یـک منبـع دسـت اول بـراي 
تاریخ پژوهـان ایـن دوره بـه حسـاب مى آیـد، تـا بـا مقایسـه مندرجـات 
شناسایی شـدة ایـن سـکه ها و اطلاعـات تاریخـی بـه صـورت اصولـی و 

روش منـد بـه شـناخت دقیق تـري از رویدادهـاي آن زمـان نائـل آیند.
 نویسـنده در پیشـگفتار از خواننـدگان و اسـتفاده کنندگان ایـن کتـاب 
اسـتدعا کـرده اسـت کـه بـراى کیفیـت بهتـر ایـن اثـر از نقـد و نظـر 
دریـغ نورزنـد. بـر ایـن مبنـا در کنـار معرفی ایـن کتاب و شـمردن نکات 
قـوت آن مـواردي وجـود دارد کـه توجـه بـه آن هـا موجـب تقویـت این 
اثـر خواهـد شـد. از آنجایـی کـه ایـن کتـاب بـراي اهـل علـم و تحقیق 
نوشـته شـده اسـت، بهتر بود در سـاختار علمی آن دقت بیشـتري رعایت 
مى شـد. شایسـته بـود نویسـنده در مقدمه یـا پیشـگفتار پیشـینۀ تحقیق 
را مشـخص و هـدف، ضـرورت و روش کار را دقیق تـر و واضح تـر بیـان 
مى کـرد. وى بـه پیشـینۀ تحقیـق و آثاري که دربارة سـکه هاي ساسـانی 
توسـط دیگران و خودش قبل از این کتاب، نوشـته شـده، اشاره اى نکرده 

نویسنده با دقت در محل ضرابخانه سکه هاي یزدگرد و سال ضرب آن 
سکه ها، محدودة اولیه قدرت گیري یزدگرد، جریان شکست او از اعراب 

مسلمان و مسیر عقب نشینی اش را در برابر اعراب نسبت به منابع 
تاریخی واضح تر بیان نموده است

سکه هاى آخرین شاهان ساسانى
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اسـت. عـلاوه بـر پژوهش هاي تاریخـی دربـارة اواخر دوره ساسـانی، آثار 
متعـددي نیـز در داخـل و خارج کشـور راجع به سـکه هاي ساسـانی قبل 
از تألیـف ایـن کتـاب نگاشـته شـده اسـت.2 همچنیـن بـه تازگـى دربارة 
سـقوط ساسـانیان بـا تکیه بـر منابع مـادي، مانند سـکه ها، مهرهـا و ...و 
مقایسـۀ دقیـق و اصولـی آن ها بـا منابـع تاریخـی، پژوهش هایی صورت 
گرفتـه کـه آشـکارترین نمونـۀ آن، کتـاب سـقوط ساسـانیان از تـورج 
دریایـی اسـت. اگـر نویسـنده پیشـینۀ تحقیـق را مـد نظـر قـرار مى داد 
و بـه یافته هـاي محققـان قبـل از خـودش دربـارة سـکه هاي ساسـانی 
اشـاره مى کـرد، آنـگاه ضرورت نوشـتن این کتـاب و یافته هـاي جدیدش 
کامـلاً مشـخص مى شـد. عـلاوه بر ایـن، چنانچـه حاصـل کار تحقیقش 
را در پایـان کتـاب تحـت عنوان نتیجـۀ کار به صورت خلاصه و فشـرده 
مـى آورد، بـه کیفیت ایـن اثر افزوده مى شـد. ایـن بدان معنی نیسـت که 
وى بـه نتایـج تازه اي دسـت نیافتـه، بلکه انصافـاً به نتایج خوبی رسـیده، 

امـا خلاصـۀ نتایـج تـازه اش را در پایـان کتاب نیاورده اسـت.
 امینـى در پیشـگفتار هـدف از نگاشـتن کتـاب را چنیـن عنـوان کـرده 
اسـت: «بـا بهره گیـري از سـکه ها کـه معتبرتریـن مـدارك برجاي مانـده 
از آن دوران هسـتند، خـلأ موجـود در منابـع نوشـتاري جبـران شـود و به 
راسـتایی آزماییِ انـدك منابع باقی مانده که بیشـتر توسـط غیـر ایرانیان و 
اعـراب نوشـته شـده، بپـردازد.» (ص 7). در مورد پر کردن خـلأ تاریخی 
مـواردي در متـن کتاب مشـاهده مى شـود، اما دربـارة به راسـتایى آزماییِ 
منابـع تاریخـی بـه جـزء یکـی دو مورد اشـارة کلـی، هیچ یـک از روایات 
تاریخـی آن دوران بـه بوتـۀ نقـد کشـیده نشـده و ایـن بـا هدفـی کـه 
نویسـنده در ابتـداي کتـاب در صـدد انجام آن بوده اسـت، تعـارض دارد.

 نویسـنده روش کار یا تحقیق خود را به درسـتی مشـخص نکرده اسـت. وي 
دربـارة روش تحقیـق خودش چنین گفته اسـت: «شـیوة پژوهش مـن در این 
کتـاب آن اسـت کـه با بهره گیـري از داده هاي سکه شـناختی و پیونـد آن ها با 
تاریـخ بـه نتایج تازه اي دسـت یابـم» (ص7). ایـن جمله نمى توانـد به معناى 
روش تحقیـق در نظـر گرفته شـود، بلکه بیان کنندة هدف تحقیق اسـت. بهتر 
بـود، روش تحقیـق به کار رفتـه در ایـن اثـر و حتـی مقدمات و مشـکلات این 
تحقیـق را مشـخص مى کـرد. چنانچـه مطـرح مى کرد کـه چطـور، چگونه و 
در کـدام محـل به سـکه هاي مورد نظر دسترسـی پیـدا کرده اسـت، بر غناي 
کار افـزوده مى شـد. اگـر معلـوم مى کـرد کـه سـکه هاي معرفی شـده مربوط 
بـه مـوزة شـخصی یا دولتـی خاصی یا یافتـۀ خـودش بوده اند، دقـت و ارزش 
علمـى کار بهتـر نمایـان مى شـد، حتـی درجـۀ اعتمـاد خواننـده بـه مندرجات 
سـکه ها و اصـل سـکه ها بیشـتر مى شـد و ترتیـب و روش منـدي کار بـراي 
خواننـده بهتـر درك مى شـد. علاوه بر ایـن در متون علمی به جـاي ضمایر و 

افعال اول شـخص از ضمایر و افعال سـوم شـخص اسـتفاده مى شـود. 
 عـدم اسـتفاده از منابـع تاریخـی دسـت اول کـه با مندرجات سـکه ها شـباهت 
موضوعـی بیشـتري دارند، ماننـد آثارالباقیه، مـروج الذهب، التاج الملـوك و غیره 
از غناي کار کاسـته اسـت. حتی انتظار مى رفت که نویسـنده از منابع دسـت دوم 
که دربارة فرهنگ و هنر ساسـانی نوشـته شـده اند، اسـتفادة بیشـتري بکند. وى 
بـه منابـع مـورد اسـتفادة خود نیـز بـه روش علمـی در داخل متـن ارجـاع نداده 
اسـت. در بسـیاري از مـوارد براي نقل خبـر و داده، به منابع دسـت دوم ارجاع داده 
اسـت، مثـلاً مطلـب مربوط به ملاقـات هیئت اعزامـی اعراب مسـلمان در دربار 

یزدگرد سـوم را از تاریخ شاهنشـاهی ساسـانی نوشـتۀ کلاوس شیپمان نقل 
کـرده اسـت. در واقـع ارجـاع این مطلب بـه این اثر بـا چندین واسـطه و ترجمه 
انجـام گرفتـه اسـت، در حالـى کـه بهتـر بود بـه منبع اصلـی خبر، یعنـی تاریخ 
طبـري مراجعـه مى نمـود. نمونه هاي این چنینـی در ارجـاع و نقل خبـر در موارد 
دیگـري از ایـن کتاب نیز مشـاهده مى شـود. در بعضی مـوارد به ویـژه در فصل 
سـوم در بحث مربوط به پایان کار ساسـانیان، چندین صفحه نقل مطلب و خبر 

دارد، بـدون اینکه نویسـنده به هیـچ منبعی ارجاع داده باشـد. 
 نویسـنده دربـارة خوانـدن واژه هـاي پهلـوي عنـوان نکـرده اسـت که از 
فرهنگ هـاي پهلـوي اسـتفاده کـرده، اگـر هـم اسـتفاده کـرده، ارجـاع 
نـداده اسـت. در ارجاعـات پایانـی کتـاب فقـط عنـوان مقـالات لاتین و 
نـام نویسـندة آن هـا را ذکـر کـرده و بـه مشـخصات دیگـر، ماننـد سـال 
چـاپ، مـکان چـاپ، و مجلـه اي که در آن چاپ شـده، اشـاره اي نداشـته 
اسـت. چنانچـه در این کتاب فهرسـت اعـلام تعریف و گنجانده مى شـد، 
موضوعـی  جسـتجوي  بـراي  را  اسـتفاده کنندگان  و  خواننـدگان  کار 
راحت تـر مى کـرد. موضع گیـري و پیـش داوري نسـبت بـه یـک تفکـر یا 
جریـان تاریخـی از ارزش علمـی یـک اثـر مى کاهـد. بـا این حـال اندك 

موضع گیري هـا و پیش داوري هایـی در ایـن اثـر مشـاهده مى شـود. 
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